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هنر و ادبيات
      چه مقدار زمان برده اسـت تا اين مجموعه را 
اجرا و جمع آوري كنيد؟ اين سوال را از اين جهت 
مي پرسم كه به نظر نمي رسد در زمان ثبت و ضبط 
آثار، برنامه اي براي انتشـار رسمي اين مجموعه 

داشته ايد؟
پس  از آنكه در پايان سال ۱۳۸۸ تدريس در دانشگاه 
ــروع كردم.  را متوقف كردم، بلافاصله ضبط اين آثار را ش
البته دقيق تر بگويم، ابتداي سال ۸۹ به صورت پي درپي 

اين آثار را اجرا و ضبط كرده ام. 
     ممكن اسـت ايـن مجموعه به عنـوان اثري 
نشـر يافته كمي نامتعـارف يا بهتـر بگويم كمتر 
شناخته يا ديده شده به نظر مخاطب برسد. در اين 
ميان طبيعي اسـت كه هدف شما نشر اثري لزوما 
«نامتعارف» نبوده اسـت. هدف زيبايي شناختي 
يا صرفا موسيقايي شما از ضبط اين مجموعه چه 

بوده است؟
ــزار «نو» همانند يك  ــه] اب بر اين باورم كه [هميش
تلفن هوشمند به همراه ابزارهاي نرم افزاري، با كاربري 
مشخص، مي تواند در ايده پردازي موسيقايي موثر باشد. 
البته اين تعابير به رويكرد فردي آهنگساز مرتبط است. 
ــبتا بي نقص، افه ها و  به هرحال، امكان ثبت و ضبط نس
امكانات تصويري؛ به عبارتي به گونه اي ديگر ديدن ساز 
ــه مورد نظرم بوده است. مجموع  و تعامل با آن، هميش
ــه در «بداهه نوازي»  ــن تجربه اي ك اين امكانات و اولي
ــيار هيجان انگيز بود. وقتي اولين بار، اين  ــتم، بس داش
وسيله را روي «پيانو» كار گذاشتم، تنها حدود «اكتاو» 
ــتم در «كادر» ببينم، همچنين يك افكت  را مي توانس
ــرار گرفت، به  ــفيد روي تصوير ق ــرخ و س تصويري س
ــه تنها از كادر  همين خاطر خود را موظف مي ديدم ك
ــه طوري كه هيچگاه  ــتي هاي پيانو نگاه كنم ب به شس
ــز از دريچه دوربين  ــت ها را هنگام نوازندگي، به ج دس
ــا محدوديت ، بهانه و  ــرد ه ام. همين كار ب تلفن، نگاه نك
ــيقايي من بوده است. تجربه خاصي كه اين  هدف موس
محدوديت را در خود دارد و درون همان محدوديت ها 
بداهه نوازي انجام مي شود و البته «تمركزي» به همراه 
ــيقي.  ــدوده اي از مصالح موس ــز روي مح دارد. تمرك
ــه  مي گذارند،  ــه افكت هاي تصوير روي بداه تاثيري ك
ــي (دي لي هايي) در تصوير  چنان كه گاهي ديركرد هاي
به وجود آمده است كه كاملا، سرنوشت بداهه نوازي را 
تغيير داده است، تغيير آنقدر موثر است كه حتما بدون 
ــه اي)، قطعه اي ديگر و  ــه عنوان اتفاق لحظ آن (البته ب
ــت  داشتيم. ازنظر مصالح تصوير،  كاملا متفاوت در دس
ــكافانه اي بدهم، دوگانگي هاي  اگر بتوانم توضيح موش
ــر، تقارن هايي كه اين طور  تصوير، تقارن هاي در تصوي
ــد: دست  چپ، دست راست  به نظر بيننده كادر مي رس
نوازنده است و بالعكس... گاهي آيينه وارهايي در مقابل 
يا همراه با تقارن را در تصوير مي بينيم كه هيچ يك، لزوما 
ــت نوازنده [و بداهه پرداز] را در خود  تصوير صحيح دس
ندارند. چيزي شبيه يك بداهه نوازي معما گونه!...؛ دقت 
كنيد! گونه اي معما در بداهه پردازي كه مجبور هستيم 
به تك تك حركت انگشتان فكر كنيم... جايي كه اصلا 
نوازندگي متعارف پيانو [كه مي شناسيم] وجود ندارد. 
همه اينها را به صورت يك مفهوم جديد بداهه مي بينم . 

     تا به امروز آثاري كه از شـما به انتشار رسيده، 
آثاري مدون و جدي در يك نظام سبك شناسـي 
مختص آهنگساز (صاحب نسق) بوده است. البته 
تاكيد دارم بر آثاري كه از ۴۰  سالگي آهنگساز به 
بعد به نشر رسيده است. ازنظر روند فكر و انديشه، 

اين اثر در كجاي برنامه آهنگسازي شما قرار دارد؟
ــراه) را با  اول بگذاريد كه اين مجموعه (پيانوي هم
ــت همانند «زرمان» يا  ــده اس ديگر آثارم كه منتشرش
ــم. اين ديدگاه  ــر آوار» و «ورن» را جدا ببيني «لالايي زي
كه به عنوان همبستگي سبك شناسي در آثارم تعريف 
مي كنيد را، اينجا نمي بينم. اگر بخواهيم آثار موسيقي 
ــته بندي كنيم اكثر [و نه همه ي] آثار  كه ساخته ام، دس
پيانويي ام با بداهه نوازي گره خورده است. آثاري كه بتوان 
در كنار «پيانو ي همراه» گذاشت؛ «اينجا در سكوت» و 
«لحظه ها» خواهد بود كه اساس همه، بداهه نوازي است. 

ــال ها آثار و تجربه هاي پيانويي ديگري  اگرچه در اين س
ــته ام كه- البته قطعه اي است  همچو «مرغ آمين» داش
كه در كنسرت به اجرا درآمد - يا آثاري متشكل از گروه 
نوازندگان و پيانو (تلفيق پيانو و كوبه اي و سلو ي زهي... ) 
همانند «سماع» كه - در مجموعه «ابرها» منتشر شد- از 
اين گروه بداهه نوازي بيرون هستند. آنها را مي توان آثار 
ــاخته هايم براي پيانو تلقي كرد كه اساسا  مكتوب از س
ــز اينها اثري  ــد. البته به ج ــادي بداهه پردازانه ندارن بني
ــال هاي جواني ام  «نوستالژيك»، با رويكرد خاص به س
هم وجود دارد. اين اثر به صورت تنها مجموعه اي  پيانويي 
آوانگاري شده است كه در دست انتشار دارم و به زودي در 
دسترس خواهد بود. البته آن هم در گروه بداهه نوازي ها 
ــراه» مفهومي متفاوت از  قرار ندارد. آلبوم «پيانو ي هم
ــت كه  بداهه نوازي، تصوير و محدوديت هاي اجرايي اس
ــت. البته لازم  تنها از نظر بداهه با آثار قبلي ام مرتبط اس
است بگويم كه مجموعه كامل اين ويديو ها نزديك به ۷۸ 
ــت كه تنها ۲۱ مورد آن مطابق تاريخ ثبت شان  مورد اس
ــر آنها هيچ انتخاب و حذفي  ــت. در نش منتشرشده اس
صورت نگرفته است. از نظر تاريخي اين ۲۱ ويديو دقيقا 
يكي پس از ديگري نواخته و ضبط شده است. موضوعي 
ــت، «انگيزه » ثبت و  ــورد برايم مهم اس كه در اين ۲۱ م
نشر اين نوع نگاه موسيقايي است، منظورم انگيزه بداهه 
يا «خلق الساعه» است؛ براي آهنگسازي كه تجربه هاي 
ــان قوي بوده  ــددي دارد، اين انگيزه آن چن فرمال متع
ــوم يا عبور كنم. البته  ــتم از آن رد ش ــت كه نتوانس اس
بازخوردهايي كه پس از انتشار اثر گرفته ام بسيار جالب 
است به طوري كه در گفته هاي دوستان «مستندسازم» 
مي شنوم كه پس از مدتي از تصوير دور مي شوند و تنها 
موسيقي را دنبال مي كنند كه هدف نشر چنين اثري هم 
همين است. توجه تان را به همان بحث محدوديت ها در 

بداهه نوازي جلب مي كنم كه صحبتش پيش تر آمد. 
     حال يك سـوالي مطرح اسـت: در آثار شـما 

بداهه، جنبه «تفسـير» (ازنظر موسيقايي) دارد. 
بداهه هـاي كه مي تـوان آن را نوشـت... منظورم 
اين اسـت كه موسـيقي پيانـو در آثـار كياوش 
صاحب نسـق موضوعي اكيدا نوشـتني است كه 
تكنيك بداهه، ابزار تفسـير آن اسـت. به نظرم 
حضرتعالي بيرون از فضاي دانشگاهي با موسيقي 
تفريح هم مي كنيد. عموما بر اين باور هستيم كه 
چنين ديدگاهي اساس بازي هاي موزيكال است؛ 
كه هيچگاه انگيزه نشر آنها، موردنظر شما نبوده 
اسـت (البته تا جايي كه من مي دانم). اينجا بحث 
«تعجب» از مواجه با نشر چنين اثري مطرح است. 

دغدغه هاي موسيقايي من هميشه (دست كم اكثر 
ــاي مختلف بوده  ــامل چند ديدگاه از هنره اوقات)، ش
است. همواره ادبيات، معماري، رياضي، گمراه كنندگي 
ــتيك و... برايم  ــه «زمان»، سايكوآكوس در تصوير، مقول
موردنظر و مهم بوده است. شايد [و البته شايد] موسيقي 
ــروع مي شود؛ اما  در اين آلبوم با يك برخورد تفريحي ش
ــويم،  وقتي از همين دريچه وارد عرصه خلاقيت مي ش
موضوع از تفريح، تبديل به پاسخگويي به همان معما ها 
ــود. بحث من از پاسخ،  مي شود و همه چيز عوض مي ش
پاسخگويي با نگاهي ديگر به مساله زيبايي شناسي است. 
با هر نوع تصويرسازي، سياه يا سپيد اگر ببينيد، پاسخ به 
ــدن با آن؛ عاقبت، احساس آرامش را  اين نياز و درگير ش
به موسيقي دان خواهد داد. اين پاسخ دادن به معما ها يا 
دغدغه ها در هرجايي از آثارم متفاوت است. مجموعه اي 
كه به عنوان موسيقي صرفا «تُنال» براي پيانو – به صورت 
آوانگاري در دست انتشار – دارم نوعي پاسخ به دغدغه اي 
مربوط به دوره اي از جواني يا نوجواني ام بوده ام. اينكه چرا 

اكنون به آن مي پردازم، توجهم به همان مقوله زمان است 
ــل يك انتقاد)  ــايد كه دفاع (در مقاب كه مطرح كردم. ش
ــخت باشد اما احساس  در مورد چنين آثاري به نوعي س
آرامشي كه پس از عبور و رد شدن از آن دست مي دهد، 

برايم مهم تر است. 
     در مورد تجربه تصوير يا دغدغه هاي تصويري 
از شـما ثبت (ركورد) در دست نيست كه بتوانم با 
مراجعه به آن پيوسـتگي زماني در پاسخ دادن به 

معماهاي هنري را بررسي كنم. 
نه اين طور نيست كه ثبتي در مورد تجربه تصوير من 
ــال داشتم كه يك موسيقي  وجود نداشته باشد. ۱۸ س
ــم و نام يك فرد ديگر روي  ــاختم كه البته به اس فيلم س
ــام «خاطرات عكاس پير».  پرده رفت! فيلم كوتاهي به ن
ــر و توجهم تصوير  ــيقي تصوي آن روزها دغدغه ام موس
ــم كه كنش و  ــم اين طور مطرح كن محض بود. مي توان
واكنش نسبت به تصوير در من، به آن روزها برمي گردد. 
ــراغ داريد مثل «تريلر  ــيقي فيلم كه از من س آثار موس
ــيار ديرتر از زماني رخ داده   وين آله، ۱۹۹۹ ميلادي» بس
است كه متوجه تصوير و موسيقي بوده ام. كارهايي كه با 
«پيتر چركاوسكي» كار كرده ام مربوط به اوايل سال هاي 
ــال هاي دورتر از اين،  ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ ميلادي است. س
ــجويي (سينما) بوده  تجربه هايم پروژه هاي پاياني دانش
ــازي اش بودم. جالب است  ــت كه درگير كار آهنگس اس
ــال هاي دور [۱۷ يا ۱۸ سالگي ام]  كه بگويم در همان س
چند مورد «تيزر» تبليغاتي كاركردم. يكي از آنها مربوط 
ــر تاريخ زندگي  ــس» بود. اينها ازنظ به كمپاني «زيراك
ــت كه  ــيقي اس ــري ام مربوط به تاثير تصوير و موس هن
برايم بسيار پراهميت است.  هنوز هم بر اين عقيده ام كه 
راهكار صحيح رمز گشايي از ايده هاي پيچيده موسيقي، 
ــت كه شايد در نگاه  كاربرد مفاهيم تصويري يا ادبي اس
اول ارتباطي در آن پيدا نخواهيم كرد؛ اما درگذر زمان و با 
نگاهي عميق تر، مي بينيم ميان آنها ارتباطي كامل برقرار 

است. هيچ ترديدي نكرده ام كه گاهي براي شرح ايده اي 
ــعر را به كار بگيرم. بارها در  موسيقايي، زبان تصوير يا ش
گفت وگو هاي مان شرح داده ام كه به شكل يك استعاره، 

«بايد تصوير را بشنوي....».
     بسـيار خوب، آثـاري وجود دارنـد تنها براي 
ديدن و شـنيدن؛ آثاري كه صرفا براي كنسـرت 
نوشـته مي شـوند. نمي توانيم اين مجموعه را از 
همين گونه ببينيم؟... منظورم اين است كه اين آثار 
چرا به جاي ويديو با تلفن همراه، بداهه نوازي هايي 
براي اجراي زنده نباشـند؟ سـپس آن را به شكل 
متعارفي نشر دهيم. همانند بسياري از آثاري كه به 
همين طريق منتشرشده اند. تفاوت اين  دو ديدگاه 

نشر را چگونه در پيانوي  همراه تعبير مي كنيد؟
ــيوه ثبت  ــن و ممكن ترين ش ــدف، كوتاه تري اولا ه
ــت در حال (الان) بگويم  «لحظه» بوده است. ممكن اس
(به عنوان آهنگساز) ايده اي دارم كاغذ و قلم مهيا و ثبت 
 كنم. در مورد پيانوي  همراه، تصوير و حالاتي كه در مورد 
ــت. توجه كن كه  ــرورت اس آن صحبت كرديم يك ض
ضرورت نشر، انتشار يك مجموعه اي ثبت شده  از منظر 
ــرورت، از دريچه  ــت. بلكه ض تصوير و بداهه نوازي نيس
تصوير، درگيرشدن با مقوله آهنگسازي است. حتي در 
اين مورد مي توانم بگويم، با ديد كم ساززدن، مثلا بدون 
ــاززدن (بدون  ــك؛ از دور ديدن؛ يا حتي نديدن و س عين
ــم!)؛ اين مثال ها بدون توجه به مفاهيم دراماتيك  چش
ــت. تنها، بودن و يا نبودن يك امكان مطرح  و عاطفي اس
است. درك از شرايطي كه يك نوازنده با خود و نسبت به 
تصوير مي تواند داشته باشد در اين مجموعه مهم است. به 
تاريخ موسيقي فيلم در اوايل قرن ۲۰ بنگريم. با ديدگاه 
ــينماي صامت،  ــه در برابر پرده س نوازندگان توانايي ك
ــر كرده اند  ــردازي در مقابل تصوي ــا بداهه پ بارها و باره
برمي خوريم. دركي را كه از تصوير و امكانات صوتي ساز 
ــته اند موردتوجه قرار مي دهيم. به عنوان يك  خود داش
مثال: تاثير سينما بر انديشه آهنگسازي «آلبان برگ» 
ــيقي ۱۲ تني او اثر مي كند؛ در روش  كه بعدها در موس
ــي كه او در  ــت. زمان ــي (از آخر به اول) نهفته اس قهقراي
مقابل تصوير بازگشت قطار به ايستگاه قرار گرفت. زماني 
كه بازگشت قطار به واسطه برگشت به صورت قهقرايي 
پخش مي شد. ايده بازگرداندن زمان نه تنها ازنظر فلسفي 
بلكه در آثار آهنگسازان بسيار قديمي تر همانند «باخ» 
هم مطرح است. تكنيكي كه در فوگ يا كانن يا موسيقي 
ــه عرضه  ــت ك ــش مي آيد، بحثي اس ــي او پي كنترپوان
قهقرايي مصالح موسيقي را به همراه دارد. اينها همگي 
تاثير «تصوير» است. هيجان زده بودن از مواجهه با يك 
اتفاق فناورانه؛ شبيه يك اكتشاف، هميشه در روند خلق 
اثر يك آهنگساز تاثيرگذار است. دست كم فكر مي كنم 
ــيم.  ــاس باش ــد تاثير بگذارد وقتي كه به آن حس كه باي
زيبايي شناسي يك آهنگساز را متاثر يك سويه از حافظه  
و تخيل شنوايي اش نمي دانم. هميشه بحث آزمون  و خطا 
نيست، بلكه غربالگري با ديگر حواس، در شكل دهي فكر 

آهنگساز از نگاه من مهم است. 
     ثبـت لحظه ها، تصـادف و بداهـه را در اين 
مجموعـه برجسـته كرده ايـد، از سـوي ديگر 
مخالفت عمومي با كاركرد امروزي انديشه هايي 
كه مرحوم «جان كيج» بنيان گذاري كرده است، 
داريد. در مجموعه اي كه به عنوان ثبت ويديويي 
در لحظه و بداهه معرفي مي شود چگونه اين دو 

را به هم مرتبط يا متنافر مي دانيد؟
ــك تصادفي «كيج»  ــا مفهوم و تكني من هيچگاه ب
ــزش نمي كنم. در  ــا تجوي ــتم، بلكه اساس مخالف نيس
ــودش ازنظر تاريخي  ــي در مفهوم خ حقيقت كيج گراي
بسيار موثر است و مي توان گفت كه بايد وجود مي داشت و 
جرياني است كه منحصربه فرد هم بود؛ اما براي موسيقي 
ــروي» از آن را  ــا «پي ــران اصلا تجويز ي امروز معاصر اي
ــت هنري  توصيه نمي كنم. چراكه اصلا به نوعي بن بس
و زيبايي شناسي مي رسد. يا به قول خودت ممكن است 

به نوعي از «شارلاتانيزم»  بينجامد. 
     بسـيار خوب وقتي تصوير شسـتي ها را با 
چند افكت تقارن و آيينـه اي و تركيبات ديگر 
مي بينم، گويي شانسي مشـغول آهنگسازي 

هستم؟! نظر شما چيست؟
نه، واقعيت اين است كه در چنين مواردي نزديك 

بودن به ساز و تصور شخصي از ساز مهم است. در اينجا 
ــت. توجه به فيزيك ساز در اين  شانس، خود تصوير اس
مقوله مهم است كه البته درجاي خود توضيح مي دهم. 
در بداهه هايي كه نواخته ام اگر دسته بندي كنيم، جايي 
ــيقي «جز»، گاهي تاثير «موسيقي ايران» و  تاثير موس
ــنويم؛ بنابراين من  ــيقي «آتُنال» را مي ش گاهي موس
ــار خودم] حول يك ژانر  هيچگاه در بداهه نوازي [در آث
ــن در اين مجموعه،  ــت نمي كنم. تلقي م خاص صحب
ــت. خروجي  ــيقي نيس ــاص موس ــك ژانر خ توليد ي
ــليقه اي كه در آن لحظه بداهه، موردنظر  لحظه اي؛ س
ــات يك روز  ــت. خاطرات يا اتفاق بوده؛ محل توجه اس
ــرف را در دو ويديو،  ــارش ب از زندگي عادي، همانند ب
ــان يك فضاي  ــان عادي» با بي ــاي «برف به زب به نام ه
كمينه گراي موسيقي (ميني مال) و «برف ۱۳۸۹ متر 
بالاتر از اينجا كه منم» با بيان كاملا آتنال در «رجيستر» 
ــاع صوتي)؛  ــر ارتف ــو (ازنظ ــتره ي» زير پيان ــا «گس ي
بداهه نوازي كرده ام. گاهي پس از نشر اوليه اثري همانند 
ــد و عجولانه اي  ــا نظرات تن ــان عادي»، ب «برف به زب
ــيقي «ميني  برخورد كرده ام. همانند: «... چرا اين موس
ــوال بايد بگويم كه  ــده؟!». در پاسخ به اين س مال» ش
ــوال نمي بينم، چراكه  ــا محلي براي طرح اين س اساس
ــه  مي نوازم و كماكان  ژانري توليد نمي كنم. صرفا بداه
بداهه به عنوان بستر انديشه موسيقي مطرح است و نه 

توليد يك مجموعه  ميني مال. 
     درگذشته، توجه شما به موضوع آهنگسازي 
سختگيرانه بوده است. كمتر موضوع تجربه گرايي 
را معيار توليد يا تحليل اثر در نظـر گرفته ايد؛ اما 
در گفت وگويـي كـه تابه حال داشـته ايم (همين 
مصاحبـه) بارهـا بـه موضـوع تجربـه، تجربـه 
موسـيقي  اشـاره كرده ايد.  و...  منحصربه فـرد 
تجربي يا «اكسپري منتال» گونه اي نيست كه اين 
مجموعه را بتوانيم با آن موردبحـث قرار دهيم؟ 
البته «تجربه گرايي فناورانه» شبيه قطعه «لحظه 

منجمد شده» از مجموعه آثار «ورن». 
ويديو مساله «تكنيك» است. ممكن است به نقشه 
ــود يا حداقل براي آهنگساز  ــازي منجر مي ش آهنگس
ــيقايي باشد.  ــه موس بهانه اي براي پيدا كردن يك نقش
ــده»  نمي دانم كه به عنوان يك موضوع از «پيش فكر ش
يا تنها «بداهه و اجرا» بايد به اين مفاهيم پرداخت يا نه...؟! 
اما توجه به اين موضوع چه ازنظر تكنيك چه ازنظر ايده، 
ــه در اولين  ــه»، نمايان مي كند. چراك خود را در «نتيج
ــم: ... «كاري  ــر اثر) به خود مي گفت نمونه ها (در مورد ه
ــت». در نمونه هاي دومين، سومين و  در حال انجام اس
چهارمين دريافتم كه به سرانجامي موسيقايي مي رسم 
ــمين اجراها، ديگر با  و بسيار خوب، در پنجمين و شش
ــو  چنين ايده اي كه ابتدا تجربه بوده، هم جهت و همس
ــت آخر مي بينيم كه اين روند را به عنوان  ــده ام. دس ش
تكنيك و صورت مساله زيبايي شناختي قبول مي كنيم 
ــه كار مي گيريم. گويي كه آنها  و تخيل را در برخوردها ب
ــوند، به  تبديل به «عادت»هاي تكنيكي و اجرايي مي ش
صورتي كه اگر آنها را اين طور مرتب يا موشكافانه تحليل 
ــد. گويي كه  ــي و ذاتي جلوه مي كنن نكنيم، كاملا درون
ــن تجربه گرايي ها نمي خواهيم  عملا هيچ كنترلي بر اي
ــيم. درزماني كه مجوز «لالايي زير آوار» را  ــته باش داش
ــت كرده بودم براي رد مجوز نشر اين اثر، يكي  درخواس
از دلايلي كه مطرح شده بود - البته نمي دانم چه كساني 
ــورا بودند - اين بود كه «چنين تجربه گرايي هايي  در ش
در دهه ۶۰ انجام شده است... و ما احتياجي نداريم و...». 
من يك جوابيه تند و تيزي نوشتم كه: «چه كسي چنين 
ــور از تجربه گرا بودن  ــد و منظ نظرپردازي هايي مي كن
چيست؟...» كه هدف ايشان اعتراض به «چهل تكه هاي 
الكترونيك» بود كه من در اثر استفاده كرده بودم. بر اين 
ــيوه هايي «چهل  تكه» حتي اگر  باور بودم كه چنين ش
ــد، اجازه  ــد؛ حتي اگر تجربه گرايي صرف باش در اثر باش
بدهيم مخاطب (به طور عام، مردم) در مورد آن قضاوت 
كنند. اين چهل تكه ها را به عنوان تجربه گرايي، در حوزه 
موسيقي معاصر مي بينم؛ اما در بداهه هايي كه نواخته ام 
با استفاده از تلفن همراه يا به قول خودت، نوع خاصي از 
تجربه گرايي فناورانه، بايد از گذشته بداهه هاي من جدا 
ــه  را من «مكتبي»  ــوند. اما آيا اين بداهه و تجرب ديده ش
ــا تعريف چنين مكتبي [يا مكاتبي]  فراگرفته ام؟ اساس

ــخ مي گويم  ــت؟ در پاس ــوان تجربه گرايي چيس با عن
به صورت مكتبي نبوده است؛ اما ممكن است بتوانيم در 
ــكلي  يك روند بداهه نوازي، اين طور تجربه  گرايانه به ش
ــس با «نادر  ــهر گرات مكتبي هم نگاه كنيم. وقتي در ش
ــر «اينجا در سكوت» و «لالايي  مشايخي» در حين نش
ــكلات نشر گفت وگو  زير آوار» در مورد همين آثار و مش
ــنهاد كرد كه «... از نشر اين دو اثر  مي كردم، به من پيش
ــران (مخاطبان  ــولا مردم اي ــن. چراكه اص صرف نظر ك
ــت دارند تا يك «اتيكت» به تو  موسيقي در ايران) دوس
ــق يك نوازنده   بزنند. به اين بيان كه كياوش صاحب نس
است و ديدگاه آهنگسازي و نظريه پردازي موسيقايي را 
در تو نمي بينند. » در مورد اين مساله بسيار فكر كردم...؛ 
اين ها حرف هاي شخصيتي است كه هم در آهنگسازي 
ــلا از نزديك  ــن گرفتاري را قب ــت و هم اي باتجربه تر اس
تجربه كرده است. پس از مدتي تامل دريافتم كه چنين 
ــته ام و ندارم كه به اين «دوگانگي» در هويت  نيتي نداش
ــت كنم؛ چراكه من چنين «دوگانه»  موسيقي خود پش
ــاس و  ــاز (حس ــتم: نوازنده (بداهه پرداز) و آهنگس هس
دقيق در انديشه هاي موسيقايي). پس از نشر آن دو اثر، 
بازخوردها و دشواري هايي را كه نادر مشايخي اشاره كرده 
بود تجربه كردم؛ اما نهايتا مخاطب آثار موسيقي من، اين 
جدايي و دوگانگي را پذيرفت. نه آنكه هردو را باهم ببيند 
بلكه ممكن است تنها به يكي از اين دو جنبه توجه كرده 
باشد. اينجا بايد در مواردي بيرون از بحث زيبايي شناسي 
و تكنيك صحبت كنيم. منظورم اين است كه در معرض 
شرايط هنري قرار گرفتن را خودم ابتدا تجربه مي كنم و 
به موازات همان تجربه، از شنونده  دعوت مي كنم كه با من 

همراه شود. 
     ايـن ديدگاه را به عنوان شـيوه آهنگسـازي 

(كمپوزيسيون) يا زندگي  هنري مي بينيد؟
ــت كه فكر  ــرم اس ــي موردنظ ــازي درزمان آهنگس
ــت هم مدنظرم  ــد. حتي بداهه نوش شده و مكتوب باش
ــت كه بگويم: مايل بودم امكاناتي در  ــت! جالب اس نيس
ــته باشد  ــه رونمايي «پيانوي  همراه» وجود داش جلس
ــت ها، بتوانند تجربه اي را كه  كه افراد - به اخص پيانيس
اكنون با ويديو ي آن مواجه هستند، عينا تجربه كنند... 
ــتقيم با اين  مي خواهم اين را بگويم كه اگر خودت مس
ــوي و هم انگيزه  براي بداهه نوازي را در  مساله مواجه ش
ــدن با اين محدوديت ها و به  ــي درگيرش كل داشته باش
عبارتي، به گونه اي ديگر ديدن، شايد بسيار جالب باشد. 
ــت. وقتي به اين  ــيار شخصي هم هس البته موضوع بس
ــايد يك فضاي امن تكنيكي ايجاد  شيوه عادت كنيم ش
ــت مي دهد.  ــعه اثر را دس مي كند و راهكار تداوم و توس
ــايد (قبلا  ــت كه ش اين راهكار، با يك تمركز همراه اس
گفته ام) نتيجه محدوديت در تصوير باشد. ارتباط فيزيك 
ــاز (در اينجا پيانو) به گونه اي است  نوازنده و [فيزيك] س
ــده با دقت و توجه به اين موضوع، خود  كه آثار نوشته ش
را از موسيقي صرف، براي همان ساز جدا مي كند. كسي 
همانند باخ به عنوان يك ارگانيست توانا، با توجه به همين 
ــاختن منحصربه فردي  ــيوه نواختن و س موضوع به ش
ــه نهايت ظرفيت  ــت پيدا مي كند.... به مرتبه اي، ب دس
ــر اوقات با همين  ــاز و نوازندگي. بر اين باورم كه اكث س
ــتگي ها، بحث تصوير و بداهه پيش  ــتراك ها و پيوس اش
ــه با تصوير آينه اي  مي آيد. به عنوان  مثال برخورد بداه
شستي هاي ساز پيانو... اين ديدگاه به عنوان يك منطق 
موسيقايي، در آثار آهنگسازاني چون «سباستين باخ» يا 
ــود دارد؛ به طوري كه مي توان  «فيليپ امانوئل باخ» وج
ــيقايي را محدود به يك شيوه، به  ــير حركت موس مس
ــگاه) خاص روي كلاويه ها  يك نحوه اجرا يا حتي ديد (ن
ــري از جمله تعداد،  معطوف كرد. محدوديت هاي ديگ
رنگ يا... هم مي تواند مهم جلوه كند. از اين نظر، موسيقي 
ــازي  ــود يا به عبارات دقيق تر آهنگس مي تواند توليد ش
يا بداهه نوازي شود. توجه تان را به محدوده هاي يكسان 
ــاز «ارگان» جلب مي كنم كه دو رديف متفاوت و  در س
دودست به طور متفاوت، مي توانند بدون آنكه از همين 
محدوديت ها خارج شوند، بنوازند. اگر چنين نگاهي، يك 
ــد كه در خود الگو[ها]يي نهفته  مفهوم آهنگسازي باش
ــطه فناوري و تحول، مي توانيم يك توسعه  دارد، به واس

منحصربه فرد را داشته باشيم. 
     بداهـه را بـه عنـوان يـك تصميـم و عرضه 
موزيكال مطرح كرديد. موضوع تكنيك سازي و 

رويكرد به آن را، از منظر تصوير، به عنوان اساس 
طرح، فرم و تكنيك آهنگسـازي بيان كرد ه ايد. 

درست است؟
ــه بداهه و  ــاز، مقول ــه عنوان آهنگس من هيچگاه ب
آهنگسازي را با هم نمي بينم و اين سوال را مطرح مي كنم 
ــازي  مي توان ديد؟  ــمايل يك آهنگس كه بداهه را در ش
پاسخ من اين است كه خير؛ نكته اساسي مورد نظرم اين 
ــازي» را تا زماني كه مكتوب [دقيق]  است كه «آهنگس
نشود، «آهنگسازي» نمي بينم. توجه مي دهم كه نام اين 
ــته ام، گفته ام «مجموعه  مجموعه را آهنگسازي نگذاش

بداهه نوازي ها» .
     در فرهنـگ مـا (فضاي موسـيقي ايـران)، 
بداهه نوازي و بداهه نويسي (آزادي هاي تصادفي 
و رندوم) يا عموما نتاسـيون آزاد يا آوانگاري هاي 
منجـر به تصـادف و بداهـه وار، توليـد يـك اثر 
موسيقايي است؛ يا بهتر بگويم آهنگسازي است. 

درست است؟ نظر شما چيست؟
ــت؛ اما من تا مواقعي كه همه چيز دقيقا  درست اس
مكتوب و ظرايف منظور نشود آن را آهنگسازي نمي بينم. 
ــيوه هاي آوانگاري  حتي بداهه نوازي يا تصادفي كه به ش
ــش آزاد و دلخواه)  آزاد (انتخاب آزاد و دلخواه تن يا كش
ــت» نام نهادم و تلقي  ــت را «بداهه نوش نوشته  شده اس

كرده ام، نه آهنگسازي... . 
     يعني اينها را از هم جدا مي بينيد؟

كاملا. بداهه نوازي، بداهه نوشت و آهنگسازي را از هم 
جدا مي بينم. اگر يك نگارش يا آوانگاري بتواند به گونه اي 
باشد كه به جاي بداهه نوشت دقيقا در هر بار اجرا همان 
ــد.  ــازي ديده  خواهد ش اثر را توليد كند، نهايتا آهنگس
ــازي نيست. «مرز در  تصادفي نوشتن، براي من آهنگس
بداهه نوشت و آهنگسازي باريك است.» اما هرچقدر هم 
ــتم. بداهه  باريك و ظريف، من چنين مرزي را قايل هس
در موسيقي ايران، همان خلق اثر پنداشته مي شود؛ اما 
من بر اين باور نيستم (در مورد موسيقي ايراني) كه چنين 
برخوردي آهنگسازي است. حتي در مورد خود موسيقي 

ايران. 
     در مرحله اجرا، دقيق نوشتن و بداهه نوشتن 
وقتي تفسير يا اجرا يا ثبت مي شوند چه تفاوت و 

تشابهي دارند؟
ــت.  بحث «يكباره بودن» و «مكرر بودن» مطرح اس
بداهه نوشت با يك كيفيت بخصوص، تنها ممكن است 
يك بار يا به ندرت چند بار، مشابه رخ دهد؛ اما مكرر شدن 
كيفيت، نتيجه نوشتن همه دقايق است. اينكه آهنگساز 
ــود كه همه ظرايف موردنظر[ش] را  چقدر موفق مي ش
ــت. بداهه نوازي، بحث  ثبت كند، البته بحث ديگري اس
ــت! گونه خاصي  ــيقايي نيس آزادي هاي تفريحي موس
ــه نوع  ــت. به نظر من س ــف يك فرآيند توليد اس از تعري
ــم در آهنگسازي وجود  درجه بندي در ديدگاه و تدريس
ــاز  ــا بداهه نوازي مي كنيم، چون گويي به س دارد. اول، م
ــي مي كنيم و به  خود نزديك هستيم. دوم بداهه انديش
ــب) ثبت مي كنيم  ــبي (با آوانگاري متناس طريق مناس
كه بداهه نوشت است و سوم، اگر بداهه نوشت منطبق بر 
ــاختارگرايانه اي از ظرايف و دقايق [ فرمال]  مكانيسم س
ــود. منتها تا زماني كه  باشد، تبديل به آهنگسازي مي ش
ــود  ــد، هرچه توليد ش ــاز ثبت دقايق نباش نيت آهنگس
ــي از همين  ــم. با مثال ــازي مي بين ــداي از آهنگس را ج
ــت  و  ــوزه بداهه نوازي: بيس ــرم در ح ــاي اخي برخورده
هفتمين ويديو- كه در اين مجموعه نيست - كاملا يك 
ــي فرمال كه بداهه هم هست. توجه  «والس» است. والس
مي دهم به بداهه نوازي در قالب هاي متعارف. اگر نوشتن 
دقيق را انجام دهم، مي توانم در نام اثر بنويسم والس؛ اما 
نمي خواهم بدا هه اي را كه نواخته ام به عنوان آهنگسازي 
ــه كنم. بگذار  ــي عرض ببينم و به صورت مكتوب و والس
اينجا سوالي را من مطرح كنم: اگر اين مجموعه، تصوير 
نمي داشت از نظر تكنيكي چه فرقي با دو آلبوم «اينجا در 
ــت؟ در پاسخ مي توان  سكوت» و «لحظه ها» وجود داش
ــه اثر كه همه چيز  گفت: در مورد اختلاف ماهيت اين س
ــت با نوعي جست وجو و  ــف المحجوب همراه اس با كش
ــتيم. چرايي  ــدگاه مواجه هس ــكاش در مصالح و دي كن

ــا از چيزهايي  ــايد، آدم ه ــن نپرس؟! چراكه ش آن را از م
عبور مي كنند، مي گذرند يا دور مي شوند و به جايي دگر 
ــز در الگوهاي تصويري  ــند. مقوله تكرار و تمرك مي رس
ــت.  ــيار مورد توجه اس در مجموعه «پيانوي همراه» بس
ــنيداري بيشتر مي شود،  در قطعاتي كه شباهت هاي ش
ــت... . و دليل اين است كه الگوي تصوير  دليلي نهفته اس
در همه قطعات يكي است (همانند است). البته روند اين 
ــت. گروهي از ويديوها كه تقارن  شباهت ها متفاوت اس
دارند يا افكت هاي متفاوتي دارند شباهت  هايي متفاوت 
نسبت به هم بروز مي دهند. با طرح يك مساله بصري روي 
كلاويه ها، با يك الگو روبه رو مي شويم كه اين الگو ممكن 
ــت يك تاثير صوتي خاص در قطعه بگذارد. درجايي  اس
ــوم كه اگر همين  درگير يك كنجكاوي تصويري مي ش
ــد يا به دنبال شان  تشابهات و تقارن ها وجود داشته باش
بگردم، دغدغه و هدف آن قطعه خواهد شد. گفته ام، بر اين 
باورم كه براي باخ هم اين موضوع بيشتر تصويري است تا 
موسيقي صرف مكتوب (نوشته شده... ). به طوري كه توليد 
اين همه اثر با چنان قواعد مستحكم، كاملا متاثر از اين طرز 
برخورد است. اين الگوها يا به بيان ديگر شابلون ها در مقوله 

بداهه نوازي بسيار كليدي است. 
     سخن بي پروايي كه مي گويم اين است كه اگر 
من چنين اثري را منتشر   يا توليد مي كردم ممكن 

بود از كلاس حضرتعالي محروم شوم... . 
ــد. من تو را از  ــت كه اين طور نمي ش واقعيت اين اس
ــودم از كلاس بيرون  ــردم بلكه خ كلاس بيرون نمي ك
مي رفتم... خوب اين مزاح بود؛ اما در پاسخ به اين موضوع 
مي گويم كه اگر تو به دلايلي رسيده اي و به زيباشناسي 
خودت دست  يافته اي، طوري كه تمام و كمال مي تواني 
از ايده ها دفاع كني يا هدف موسيقايي ات را شرح دهي، 
ــت. آنگاه هيچ نيازي نخواهد  نگراني وجود نخواهد داش
ــر آن بپردازيم. در رابطه  بود كه به چرايي نشر و عدم نش
ــت بگويم  مخاطب يا شاگردانم  با حرف هايت جالب اس

ــن اتفاق  ــر مي دهم «نو» تري ــد كه آنچه نش در انتظارن
ــد كه مي پندارم صرفا بحث  موسيقي موردنظرشان باش
ــب ضرورت و  ــان) است. من برحس «توقع» (توقع ايش
ــيقي توليد مي كنم نه  ــي خود موس نياز زيبايي شناس
ــار دارم  ــت  انتش ــات. مجموعه پيانويي كه در دس توقع
گوياي همين موضوع است. ضرورت نوستالژيك، منجر 
به آهنگسازي اي كاملا تنال به اين شكل شده است كه 
ــدارد كاري با چنين ضرورتي  هيچ گروهي از من توقع ن
منتشر كنم، اما براي من ضرورت دارد. نام اين مجموعه 
«آلبوم براي جوانان» خواهد بود و شامل ۱۴ قطعه براي 
پيانو است. آثاري مشابه اين اثر در تاريخ موسيقي شايد 
ــا اين اثر مخاطبش  ــوان و كودك دارند ام مخاطب نوج

نوجواني خود من است. 
     بسيار خوب، پس شما تكنيك و نتيجه صوتي 

را با هم مرتبط نمي دانيد، درست است؟
ــي كنيم.  ــري ديگر بررس ــوع را از منظ بگذار موض
مساله «سريل» نويسي و تكنيك «سريل» را از هم جدا 
مي بينم. به همين اعتبار، تكنيك موسيقي «الكترونيك» 
ــي اوقات ما  ــك جدا مي بينم. خيل را از نتيجه الكتروني
ميان تكنيك و نتيجه فرق نمي گذاريم. داشتن تكنيك 
با نتيجه آن، دو موضوع متفاوت است. در مورد نتيجه اي 
كه  بايد به آن آهنگسازي اطلاق كرد (مثل بداهه نوازي) 
ــتگي به زمان و مكان، به نظرم  به علت روند توليد، وابس
ــي در اين مجموعه  ــوازي آن اهميت ندارد؛ يعن دوباره ن
ــات (ويديو ها) برايم  ــن هركدام از اين قطع دوباره نواخت
ارزشي ندارد. پس تكنيك ويديو و بداهه با آنكه كاملا از 
ــند اما نتيجه اي لحظه اي  پيش فكر شده به نظر مي رس

دارند. دوباره خواني ديگر اهميت ندارد. 
     اين مجموعه مي تواند بهانه اي باشد براي نشر 
مشابهات يا به عبارتي تقليد. چراكه موسيقيدانان 
ممكن است آثارشان به عنوان الگو در نظر گرفته 
شـود و حتي به خاطر منتشـر شـدنش، سنگ 
محك و دليل بازنشر آثاري مشابه شود. اين چنين 
مجموعه هايي با رويكردي كه ازنظر موسـيقايي 
مشكل هم به نظر مي رسـند، ممكن است باعث 
گمراهـي آدم هايـي، مسـتعد گمراهي شـود؟! 
مقلدهاي عيني كه الزاما ديدگاه يا دفاع هنري اي 

ندارند؟!
ــري از چنين اتفاقاتي  هيچ كاري در جهت جلوگي
ــر  ــرد. روزهايي كه «لالايي زير آوار» منتش نمي توان ك
مي شد، مكرر اين نظر از انديشه ام عبور مي كرد كه: «... از 
انتشار اثر نگرانم». چراكه در همان روزها ناگهان بحثي 
كاملا بي ارتباط به ديدگاه آهنگسازي «لالايي زير آوار» 
مطرح شد، با عنوان «موسيقي تلفيقي». ازنظر ابزار، شايد 
ــيقي تلفيقي در لالايي زير آوار به كار گرفته شده  موس
ــد، اما نتيجه، هيچ ارتباطي به اين موضوع نداشت.  باش
ــتفاده از تكنيك چهل تكه يا به  ــاني آمدند كه با اس كس
عبارتي دوباره زنده كردن چنين تكنيك هايي، به اتفاقات 
موسيقايي  كه به شخصه رضايتي از آنها نداشتم، رسيدند. 
ــم: «... اگر نتيجه جايي كه  اينجا بود كه به خود مي گفت
ــا - اين چنين  ــتاده بودم- يعني همان چهل تكه ه ايس
ــدن دوباره تكنيك ها) است، كاش  ــيقي  (زنده ش موس
ــود». گويي كه خود را  اصلا انجام نمي شد تا بهانه اي نش
مسوول مي ديدم. به عنوان كسي كه در حوزه موسيقي 
معاصر مطرح بودم، البته در كنار ديگر آهنگسازان نسل 
ــواس تا چند سال بعد باقي ماند؛ اما  قبل تر، نگراني و وس
ــي برايم ندارد. اين خود را  امروز اين نظرات فايده و ارزش
مسوول دانستن، نتيجه اي به همراه نداشت. اكنون (در 
مورد همين اثر «پيانوي همراه») هم همين شرايط حاكم 

است كه البته برايم حساسيتي وجود ندارد. 
    مگر مي توانيم عاقبت اثر موسـيقي  [مان] 
را حدس بزنيم؟ كه دسـت از كاري بكشيم يا 
به علتي در آينده، دسـت به ساخت بزنيم؟ يا 

حساس باشيم يا   نباشيم؟
ــرا نگران چنين  ــا چ همين را مي گويم... پس اساس
ــرف مي زنم كه  ــورد اثري ح ــيم؟! در م موضوعاتي باش
بنيادش بداهه و تصوير است و نتيجه شرايطي است كه 
ــت. حتي درجايي كه تجربه مستقيم  عميقا متعارف اس

من، خود تجربه اي است كه مخاطب به واسطه آن با من 
همراه است. حدس و گمان در لحظه به لحظه اين اثر (آثار) 
ممكن است وجود داشته باشد. تجاربي از نظر همسويي 
ــا ديگر هنرمندان بين المللي  فكر، بيرون از فضاي اجرا ب
ــته ايم) دارم.  (كه ارتباطي ازنظر فكر و روابط هنري نداش
ــت هايي است كه  ــطه آثار يا يادداش اين تجارب، به واس
ــم. در كمال  ــر كرده اي هركدام از ما  در زمان هايي منتش
شوق و هيجان مي بينم كه نزديك به هم با همان كيفيت 
و دغدغه ها، كاركرده ايم بي آنكه يكديگر را شناخته باشيم. 
در اين ميان ايده اي را مي بينم كه به جاي متقاعد كردن 
ــه كار بگيرم كه به  ــر از مخاطبان؛ ابزاري را ب يك يا دو نف
راهكار گروهي از موسيقيدانان تبديل شده است و هركدام 
ــا آن تكنيك ها  ــص به خود را ب برخورد و بازخورد مخت
ــد. من از  ــته گريخته تجارب را ثبت كرده ان دارند و جس
همه دوستان، شاگردانم و دانشجويانم دعوت كرده بودم 
ــان  كه به اين جريان بپيوندند و از دريچه تكنيك خودش
تجربه اندوزي كنند. قاعدتا بر اساس تغيير و تحولي كه هر 
ــت، آثاري متفاوت توليد خواهد شد؛  فرد با آن مواجه اس
اما ارزيابي آثار از منظر درستي و فاخر بودن يا نازل بودن 
ــت. در مورد آثاري كه باور داشته ايم [يا  بسيار مشكل اس
ــه احتمال خطا هست.  داشته اند] فاخر هستند، هميش
ــوازي دارند،  ــق بداهه ن ــاري كه جنبه عمي در چنين آث
بداهه پرداز تا نهايت ظرفيت تكنيكي اش پيش مي رود. 
ــت كه آمادگي اجرايي (قدرت نواختن)  منظورم اين اس
در مسير و نتيجه اجرا و ثبت چنين آثاري موثر است. اگر 
قرار باشد چنين اتفاقي را به روي صحنه ببريم، ورزيدگي 
ــت. اين را هم فراموش نكنيم  ــيار بااهميت اس اجرا بس
ــراي نواختن چنين آثاري  ــه در آن دوره ب كه انرژي اي ك
ــت داد كه تدريس دانشگاه را متوقف  ــتم زماني دس داش
كردم. ذهن، آزادي  بيشتر را تجربه كرد و من شروع كردم 
ــكار  به بداهه و بداهه؛ و اكنون به عنوان يك آدم فراموش

مي توانم در مورد جزييات آن اجراها با تو صحبت كنم. 

دغدغه هاي موسيقايي من هميشه (دسـت كم اكثر اوقات)، شامل چند ديدگاه از 
هنرهاي مختلف بوده اسـت. همواره ادبيات، معماري، رياضـي، گمراه كنندگي در 
تصوير، مقوله «زمان»، سايكوآكوستيك و... برايم موردنظر و مهم بوده است. شايد 
[و البته شـايد] موسـيقي در اين آلبوم با يك برخورد تفريحي شروع مي شود؛ اما 
وقتي از همين دريچه وارد عرصه خلاقيت مي شـويم، موضوع از تفريح، تبديل به 
پاسخگويي به همان معما ها مي شـود و همه چيز عوض مي شود. بحث من از پاسخ، 

پاسخگويي با نگاهي ديگر به مساله زيبايي شناسي است.

برش 2

من هيچـگاه بـا مفهـوم و تكنيـك تصادفي «كيـج» مخالـف نيسـتم، بلكه 
اساسـا تجويزش نمي كنـم. در حقيقت كيج گرايـي در مفهوم خـودش ازنظر 
تاريخي بسـيار موثر اسـت و مي توان گفت كه بايد وجود مي داشـت و جرياني 
اسـت كه منحصربه فـرد هم بود؛ اما بـراي موسـيقي امروز معاصـر ايران اصلا 
تجويز يـا «پيـروي» از آن را توصيـه نمي كنـم. چراكه اصلا به نوعي بن بسـت 
هنري و زيبايي شناسـي مي رسـد. يـا به قول خـودت ممكن اسـت به نوعي از

 «شارلاتانيزم»  بينجامد .

برش 1

گفت وگو با كياوش صاحب نسق درباره بداهه نوازي به دليل نشر «موبايل  بداهه نوازي براي پيانو»

«كيج گرايي» به نوعي بن بست هنري
 و زيبايي شناسي مي رسد

  رضا صابوني  / «كياوش صاحب نسق»، موزيسين و فارغ التحصيل موسيقي از دانشگاه ميشيگان، 
يك سال و نيم پيش طرحي داشت كه براساس آن قطعاتي بداهه را با دستگاه تلفن همراهش به صورت 
تصويري و صوتي ضبط كند. نكته متفاوت در اين طرح، اين بود كه هر بار در هر كار بداهه، كادر دوربين 
تلفن همراه را طوري ديگر تنظيم مي كرد و بر اساس آن كادر محدوده كليدهايي كه با آن مي نواخت، 
تغيير مي كرد و در هر بار سـعي مي كرد در همان محدوده اي كه دوربين نشانش مي داد به خلق بداهه 
بپردازد. اين باعث نگاه محدود شده و ويژه اي مي شد كه مي توانسـت از طريق تاثير بصري در شيوه 
نواخته هاي بداهه هاي او تاثير بگذارد. صاحب نسـق در ادامه اين طرح يك صفحه اينترنتي را به اين 
نوع نواختن اختصاص داد و نوازنده هاي جوان و حرفه اي را كه در بداهه نوازي دستي داشتند دعوت كرد 

تا كارشان را با گوشي همراه شان ضبط كنند و روي سايت قرار دهند. تا به حال بيش از ۵۰۰ ويديو روي 
اين سايت قرار گرفته و حدود ۳۴۰ عضو فعال در آن مشغول به رد و بدل كردن تجربيات نوازندگي شان 
هستند. اين آهنگساز، نام اثرش را «موبايل بداهه نوازي» گذاشت كه در آن ۲۲ بداهه از آثار  او را شامل 
مي شود. او معتقد است بدون واسطه بودن خلق اثر هنري مي تواند يكي از مباحث مهم در هنر امروزي 
و يكي از دغدغه هاي موزيسين هاي جوان باشد، چون گاهي واسطه هاي تكنيكي مي توانند به اندازه اي 
دست و پاگير شوند كه اجازه بروز خلاقيت آن هم به شكل سيال و خالصش را نمي دهند. حال او با اين 
كار سعي كرده اسـت اين نوازنده ها را دعوت كند تا به صورت بداهه و بدون هيچ واسطه اي و با حداقل 

نياز به وسيله اي پيچيده كارشان را در شكل و فرمتي مطلوب ارايه كنند.
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